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  چكيده
 حاضر عصر در چنان كه است؛ حديث اركان ترينمهم از حديث اسناد گفت توانمي جرئت به

 دنبــال به هايينقادي مسلماً و اندكرده مطرح فراواني تشكيكات و شبهات آن درباره خاورشناسان
 حــديث اســنادبــاره  در خاورشناســان يآراو نقد  بررسي نگارش اين نوشتار، از هدف .است داشته
نظريــات  ســپس را ذكــر كــرده، ســند تــاريخي پيــدايش مرحلــه ابتــدا در حاضــر، پژوهش .است

رهــاورد ايــن پــژوهش  .دهــدقــرار ميو نقد خاورشناسان مهم را درباره اسناد حديث مورد بررسي 
متفــاوت از مطالعــات  نشان مي دهد كه اهداف مطالعات خاورشناسان و مباني نظري آنهــا كــاملاً

و نيســت شناسي آنها در زمينه مطالعات حديثي مسلمانان كارســاز روش  ،رواز اين ؛انان استمسلم
 آنهــا هــاي اســتدلال در فراوانــي كه اشكالات؛ زيرا نيست كافي مدعايشان اثبات براي آنان ادله

   گيرد.قرار ميو نقد مورد بررسي ها اين استدلال نوشتار، در اين .دارد وجود
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  مقدمه
  ديــن، شخصــيت   اســلام، ضــرورت   دين   نظير   مختلف  هاي در حوزه  اسلامي  مطالعات  از دير ايام 

  بــوده  توجــه مستشــرقان  مورد  همواره  اسلام  گرامي  پيامبر  و سنن  احاديث  ، اعتبار خدا  رسول 
  بــه   تــا   شــدند   بــرآن   مسلمان   پژوهشگران   لذا   ند؛ ا كرده   مطرح   بسياري   ها ايرادات زمينه   در اين  و  است 
  . اســت  موضوعات مورد نظــر مستشــرقان اســناد حــديث  از  اين شبهات بپردازند. يكي  از  علمي  دفاع 

  اســت، يعنــي  حــديث  ارزيــابي  معيار  سند  اينكه  نخست  :  است  ضروري  نكته  چند  سند  اهميت  درباره 
  ســند   بــه   موثــق  يــا  حســن  يــا  است  صحيح  حديث  كه  نكته  اين  و دانستن  حديث  يك  ارزيابي  براي 

  مســلمانان  روايــي  هــاي  آموزه  اختصاصي  از موارد  سند  دوم اينكه  . آن  متن  نه  شود  مي  توجه  حديث 
  پيــروان  كه  گردد مي  و مسيحيت، آشكار  يهود  همچون  پيشين  اديان  بررسي  با  ديگر،  سخن  است؛ به 

  همــين   كردنــد؛ بــه نمي  اســتفاده  سند  از  خود  و بزرگان  از پيامبر  روايت  نقل  هنگام  اديان  از  يك  هيچ 
شناســي  غلامعلــي، سند ( اســت  اســلام  امــت  ويژگــي  آن  قائل  به  حديث  استناد  كه  شده  گفته  دليل، 

  اسناد حديث  در مورد  خاورشناسان  ديدگاه  كه  است  اين  اصلي  . حال، پرسش ) ٣٥ ـ٣٧: ١٣٩٣احاديث، 
  بــاره  اين  در  مستشرقان  ي برخ  ديدگاه  تا  است  بر اين  تلاش  پژوهش  اين  دليل، در  همين  چيست؟ به 

  نمــوده،   بررســي   نگارنــده   كــه  تا جايي  . گيرد  قرار  و بررسي  نقد  ـ مورد  است  ديني  برون  نگاهي  ـ كه 
  شــده  نوشــته  زير  مطالب  عام  صورت  به  اما  است،  نگرفته  صورت  باره  اين  در  و جامعي  كامل  تحقيق 

  كــه  ) ١٣٩١الحديث النبوي، بهاءالدين، المستشرقون و (  النبوي»  والحديث  المستشرقون  «كتاب  : است 
  كتــاب  اســت. نيــز  پرداخته  آنها  و نقد  هاي مستشرقان ديدگاه  از  اي پاره  بيان  به ١٣٠ ـ١١٧ صفحات  از 

ــديث  ــلامي   «ح ــتگاه   اس ــير   خاس ــور آن»   و س ــكي    از   تط ــده   در )  ١٣٩١( موتس ــه   ١٧  بردارن   از   مقال
  دارد. نيز  اختصاص  ناد اس  مباحث  به  كتاب  اين  ازمقالات  آن  مقاله  كه چهار  است  غربي  شناسان حديث 
و    ديــدگاه   صــفحات   از   برخــي   در   كه   ) ق ١٤٠٠(   اعظمي   از آقاي   النبوي»   الحديث   في  «دراسات  كتاب 

هاي  ديــدگاه  خاص  طور  تلاش شده به  حاضر  نوشتار  در  . است  كرده  ذكر  خاورشناسان را  از  نقد برخي 
  . بپردازد   و نقد آنها  بررسي   و به   مطرح  اسناد حديث   پيرامون  را  خاورشناسان 

  شناسيمفهوم. ١
. )١٨٠٨: ١٣٤١نامــه دهخــدا، لغت اســت (دهخــدا، لغت به معناي روشن و تابان مستشرق در

بر يكي از اعضاي كليساي شرقي يا يونــاني اطــلاق  ١٦٣٠كلمه خاورشناس نخستين بار، درسال 
هنگ فر م در١٨١٢) وسپس درسال ٨: ١٣٨٣دفاع از قرآن در برابر آراي خاورشناسان،  شد (بدوي،

گــذاري قــرآن، مستشــرقان و تاريخ شناسي به كار رفته است (اســكندرلو،آكسفورد به معناي شرق
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شناســي هند شناســي وشناســي، عربهاي مختلفي مانند اسلاماستشراق داراي شعبه .)٢٠: ١٣٨٦
هاي مربوط به كشف منابع علمي و باستاني، گردآوري و باشد كه شامل مجموعه اي از فعاليتمي
نگاري، تحقيــق، بررســي، ترجمــه شناسي، روزنامهكتاب نگاري وداري مواد فرهنگي، فهرستهنگ

در  .)١٧٥: ١٣٧٨شناســي، خاورشناســان و فرقه شود (نوري،وتصحيح متون و انتشار آنها گفته مي
ها، عالمــان، شــناس ها، شرقمنظــور از مستشــرقان عبــارت اســت از: خاورشــناس  ،يك بيان كلي

دين، علــوم، فرهنــگ، زبــان،  ) اعم از١٨٠٨: ١٣٤١(دهخدا،  به مسائل مشرق زمين محققان دانا
مشــرق بــاره غربي هستند كــه در اني بلكه محقق ،ن مذهب خاصي ندارندامستشرق .آداب و رسوم

آنهــا مســيحي هســتند و در  البته مي توان گفت اكثر كنند.زمين و دين و مذهب آنها تحقيق مي
توان تعريف مستشرقان از اسلام و افتراهاي آنها به دين مبين اسلام ميحقيقت با دقت بيشتر در 

هاي غربي هستند تا اغــراض اســتعماري را تحقــق فهميد كه اكثر مستشرقان دست نشانده دولت
  .)١٢٦: ١٣٨٩ بخشند (زماني،

:  ١٣٧١گاه» است مثل ديوار و ستون (قرشي بنــايي،  سند در لغت به فتح (س ـ ن) به معناي «تكيه 
) و در  ٣٥:  ١٣٩٣گويند: فلان سند يعني آن فرد مــورد اعتمــاد اســت (غلامعلــي،  )؛ لذا وقتي مي ٢٤١/  ٣

انــد  اي از كســاني كــه حــديث را روايــت كرده اصطلاح همان طريق متن بوده و عبارت اســت از عــده 
ن ســند  ) و اسناد كه مصدر باب افعال است به معنــاي بــالا بــرد ٣٣:  ١٣٨٨پور،  (غفاري صفت و صانعي 

  ). ٣٠/ ١: ١٤٠٦منتهي شود (ابن جماعه، مختصر علوم حديث،  متن به معصوم است تا در نهايت 
 (مديرشانه چــي،باشد ميجمع آن احاديث  در لغت به معناي خبر، كلام و جديد است و حديث

، در اصطلاح به آنچه حكايت از گفتار، كردار يا تقريــر معصــوم كنــد ) و٣٨: ١٣٩٢درايه الحديث، 
كاري انجام شــود يــا ســخني  . منظور از تقرير آن است كه در حضور معصومشودطلاق ميا

را تأييد كند يا با آن مخالفت نكند، مشروط به آنكه محظور خاصــي همچــون ايشان گفته شود و 
يا صحابه يــا  تقيه در ميان نباشد. برخي از اهل سنت حديث را به گفتار، كردار يا تقرير پيامبر

  .)٨١: ١٣٨٩ سان دانشكده علوم حديث،راند (به قلم مدريف كردهتابعي تع

  پيدايش و تاريخ سند .٢

و روايــت حــديث از دانســت همزمان با روايــت حــديث را توان آغاز پيدايش سند شك ميبي
 /٢: ١٤٠٠دراســات فــي الحــديث النبــوي،  آغاز شــد (اعظمــي، همان زمان حيات رسول خدا

مراحل تطور ســند حــديث بــه ســه دوره عصــر  »الحديث النبوي مستشرقون و«در كتاب  .)٣٩١
  تقسيم شده است.بعد تابعان به عصر و عصر صحابه ، رسول خدا
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   عصر رسول خدا .٢ـ١
حديث را شنيده بودنــد يــا بــه  در اين دوره برخي از صحابه يا بدون واسطه از خود پيامبر

نخســت، روشن است كه در نقل گــروه  يافتند.مياطلاع  واسطه ساير صحابه از سخن پيامبر
مــورد گــروه دوم برخــي از صــحابه بــا وجــود اينكــه از خــود  ولــي در ،نيازي به ذكر واسطه نبود

حديث را به صورت مرفوع نقل مي كردنــد و نيــازي بــه  ،حديث را استماع نكرده بودند پيامبر
ثلاً از انس بن مالك نقل م ؛كردندبه مرفوعه بودن حديث تصريح ميگاهي ديدند و ذكر سند نمي

 كنيم از پيامبر خداشده است كه گفت: «اين گونه نيست كه ما هرچه را كه براي شما نقل مي
ايم و ما گروهي هستيم كه بعضي از شنيده اين سخنان را از صحابه پيامبربلكه  ،شنيده باشيم

نتيجه اينكه در ايــن دوره  ؛)٥١٥ تا،بيالكفايه،  كند (خطيب بغدادي،ما بعض ديگر را تكذيب نمي
نشنيده بودند، سند را  از خود پيامبر برخي حديث را مستقيماً ؛دسته بودند دو صحابه پيامبر

ذكر مي كردند و برخي نيز به دليل اعتمادي كه به همديگر داشتند، حديث را به صورت مرفوعــه 
  بيان مي كردند.

  دوره صحابه پيامبر .٢ـ٢
خليفــه اول اولــين دانســت. اولين دوره اجبار راويان به ذكر سند روايــات  تواناين دوره را مي

شخصي بود كه به اين كار اقدام كرد. وي احاديث مرفوعه را به شرطي از صحابه مي پذيرفت كه 
پيش گرفت.  شيوه را درهمين يك صحابه ديگري نيز به صحت آن شهادت بدهد. خليفه دوم نيز 

از راوي ســوگند  راوي از پيــامبر راي فهــم صــحت حــديثِنيــز در مــواردي بــ  امام علي
گرفت. اهتمام خلفا و مسلمانان به نقل راويان احاديث در اين دوره زمــاني شــدت گرفــت كــه مي

 فرق مختلف اعتقادي وسياسي ظهور نمودنــد و زمينــه بــراي جعــل احاديــث فــراهم شــد (ر.ك:
  .)١٢٤ـ١٢٣: ١٣٩١المستشرقون والحديث النبوي،  بهاءالدين،

  ن و بعد از آن اعصر تابع .٢ـ٣

ن به ذكر رجال حديث قبــل يــا بعــد از ذكــر مــتن او محدثيافت در اين دوره ذكر سند رواج 
ن دليل بــر احديث همت گماشتند. بايد توجه داشت كه وجود برخي از روايات مرسل از سوي تابع

بسياري از روايات ديگر به وسيله التزام نداشتن و عدم اهتمام آنها به ذكر سند روايات نيست؛ زيرا 
همــان، رسيده است كه در آنها سلسله روات حديث به صورت كامل ذكر شده است ( به ماايشان 

 ها وكه از سعيد بن مسيب تابعي نقل شده است كــه گفتــه اســت «مــن شــب چنان ؛)١٢٥ـ١٢٤
فه علوم حــديث، معر (حاكم نيشابوري، كردمروزهايي را براي به دست آوردن يك حديث سفر مي
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موجود بود و لازمه عــدم ســؤال در  رسول خدا عصر خلاصه كلام اينكه سند در .)٢٥: ١٣٩٧
سؤال در مورد سند در دوره صحابه آغاز شد وتحقيــق و بررســي  مورد سند، عدم وجود آن نيست.

فرقه  اي و حزبي كه ايجاد شد و هردر مورد آن، بعد ازكشته شدن عثمان به دليل اختلافات فرقه
 ؛شدت گرفــت ،ها تأييد كندكرد به نصوصي چنگ زند كه موضع آنها را در برابر بدعتتلاش مي

 مورد سند و الزام راويان بــه آن، امــري ضــروري و واجــب شــد (بهاءالــدين، اينجا در لذا سؤال از
  .)١٢٦: ١٣٩١المستشرقون والحديث النبوي، 

  خاورشناسان و سند  .٣
اند، اســناد حــديث اســت تــا بتواننــد كردهپراكني پيرامون آن شبههئلي كه مستشرقان از مسا

  .پردازيمو نقد آنها مي بكاهند. در ادامه به ديدگاهوثاقت نسبت به حديث نبوي را 

  كايتاني و سند  .٣ـ١

ترين پژوهشگراني است كه به تعيــين تــاريخ از قديمي )م١٩٢٦خاورشناس ايتاليايي ( ،كايتاني
گيري شــكل گيري اســناد متــأخرتر ازاسناد پرداخته است. او معتقد است شــكلآغاز به كارگيري 

احاديث است و همزمان با آن نيست. اسناد نتيجه نيازهاي تمــدن جديــدي بــود كــه از فتوحــات 
انگــارد و قانون ميخبر و بينشيناني بيها را باديهاو ظاهراً همه عرب ت گرفته بود.ئنشمسلمانان 

كه در  شماردي اعراب بيگانه مي داند و آن را نوعي رويكرد علمي مييبيعت ابتداسند دادن را با ط
اسناد در روايت  كند (رابسون، اگرچه آن را معين نميبود؛ شهرهاي خارج ازعربستان شكل گرفته 

) ازعالمان مدينه و برادر عبــداالله بــن ق٩٣بن زبير بن عوام ( كايتاني عرو .)٢٤٧: ١٣٨٦اسلامي، 
هاي تاريخي است گزارش  آوري زود هنگام روايات ورا كه در منابع مسلمانان مشهور به جمعزبير 

گويــد: عــروه از مي و دهــدمي ) ملاك بررسي قرار١٥٧ /١: ١٤٠٠دراسات في الحديث،  (اعظمي،
استناد اين مطلب اين است كه  هيچ سندي بهره نبرده و جز قرآن هيچ منبعي را ارائه نكرده است.

يــابيم مي بينيم، دربه تاريخ طبري مراجعه مي كنيم و منقولات عروه را درتاريخ  طبري ميوقتي 
المستشــرقون والحــديث  بهاءالــدين، كه اساساً در نقل اين منقولات اســنادي وجــود نــدارد (ر.ك:

 )ق ٨٠ تــا ٧٠ الملك (حــدودوي معتقد است در زمــان عبــد ،اين اساس  بر .)١٢٧: ١٣٩١النبوي، 
گيرد كه آغاز اين سال پس از وفات پيامبر، اسنادي وجود نداشت و نتيجه ميشصت  از يعني بيش

 چــرا ؛قرارداد .ق١٥١ ابن اسحاق متوفاي و .ق٩٤ اي ميان عروه متوفايتوان در دورهروش را مي
كه ابن اسحاق از اسانيد بهره برده است، اما نه به شكلي دقيق و كامل كه در نويسندگان متــأخر 

از اسناد موجود در كتب حديث را بايد محدثان در قرن دوم و بلكــه در زيادي  بخشلذا  ؛يمبينمي
  .)٢٤٨: ١٣٨٦اسناد در روايت اسلامي،  قرن سوم جعل كرده باشند (رابسون،
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  شبرنجر و سند  .٣ـ٢

هاي عروه براي عبدالملك خالي از ســند گويد: «نوشتهمي، شبرنجر نظر كايتاني را تأييد كرده
اسانيد به عروه بايد چيزي باشد كه در دوره هــاي بعــد بــه او دليل، به كارگيري به همين  ؛ندهست

بــا توجــه بــه اينكــه  ،بنابراين ؛)٣٩٢: ١٤٠٠دراسات في الحديث،  نسبت داده شده است (اعظمي،
 به ناچار اسناد يك پديده متأخر از زمان عروه يعنــي ،كنداستعمال اسانيد به عروه نسبت پيدا نمي

  قرن دوم هجري است.

  شبرنجر ادعاي كايتاني وو نقد بررسي  .٣ـ٢ـ١

هــا و امــري معمــول در بحثانگارانه و ســهلروشن است كه صادر كردن احكام بدون علــت 
حــالي كــه  در ،كننــدي خاورشناسان است. آنان به نوشته هــاي عــروه اســتناد ميمتحقيقات اسلا

زيرا اقتبــاس  ؛ات خالي بودن احاديث از سند تمسك كردتوان به آنها به عنوان دليل براي اثبنمي
كتــاب  متقدم بــرو  كتب متعدد از نوشته هاي عروه تنها در تاريخ طبري وارد نشده است، بلكه در

در آن كتــاب هــا مــي  .)٣٩٢ـ٣٩٣ طبري مثل مسند احمد بن حنبل نيز وارد شده اســت (همــان،
صــحيح  كه در مسند احمد نام عايشه را و نيــز درچنان  ؛كندبينيم كه عروه مصدر خود را ذكر مي

المستشــرقون  كند (بهاءالدين،ذكر مي بخاري و مسلم، حديث آغاز وحي را از عايشه از پيامبر
پــيش  تــرين مشــكلگويد: به اعتقاد مــن بزرگاعظمي مي دكتر .)١٢٨: ١٣٩١والحديث النبوي، 

دست ما نيست. موارد  ه صورت مستقل دردر بررسي مصادر عروه اين است كه تأليف او بروي ما 
فراوان موجود از نوشته هاي او، اقتباساتي از تأليف اوست نه چيزي بيشتر و اقتبــاس تــابع هــدف 

كننده و تمايلات اوست .از آنجايي كه عروه از گروه متقدمان صدر نخست است و منبع او اقتباس 
اند، در اســناد او غالبــاً تباطي با حوادث داشتهكه اربود اي غالباً صحابه معاصر با حوادث يا صحابه

مطالب اقتباس شده بــه  صحابه معاصر به واسطه يك شخص نقل شده است و حذف آن اسم در
اي از افراد ازجمله زُهري نقــل كــرده انــد و در كتاب عروه را عده ،از طرفي .هر دليلي آسان است

آن ذكر كرده است.  سند وگاهي دو سند در ارجاع او به كتاب عروه، مي بينيم كه عروه گاهي يك
اين مطلب معارض با ادعاي كايتاني و به تبع او شبرنجر است كه گفته اند: عروه از سند اســتفاده 

استفاده كردن ســند توســط عــروه  ،با توجه به مطالب پيشين ،بنابراين ؛)١٢٩ نكرده است (همان،
بــدين يكي از نقل ها پيدا شــود،  ال كننده دركاملاً واضح و مبرهن است و اگر يكي از موارد ارس

اند خواســتهنيازي از ذكر سند يا هر دليل ديگر بيدليل علت است كه عروه يا هر فقيهي ديگر به 
  د. نسند را مختصر كن
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قابل ذكر است كه كتب تاريخ و فقه و سيره صلاحيت ندارند كه به عنوان منبع قابــل اعتمــاد 
زيرا ماهيت اين كتب متفــاوت از ماهيــت كتــب  ؛گيرند ستفاده قراردر بررسي هاي حديثي مورد ا

 ؛اســت »تــاريخ طبــري«منبع سخنان خاورشناسان كتــاب  ،به علاوه .)١٣٠ حديثي است (همان،
چرا كه بدون ارزيابي و اعتبار سنجي، همه نقل قــول هــا  ؛كتابي كه از لحاظ سنديت معتبر نيست

سيف بن عمرو است كه علامــه عســگري در كتــاب او يان يكي از راو؛ مثلاً را روايت كرده است
، جعلي و ساختگي بودن روايات  اين راوي را بــه اثبــات مــي »يكصد و پنجاه صحابي ساختگي«

ساختگي است. حال ســؤال نگارنــده  احاديثش دروغ و اي نيست ورساند و مي گويد: سيف را مايه
  كنند تا سند آن را مشاهده كنند؟  اين است كه چرا به كتاب هاي قبل از آن مراجعه نمي

  هوروويتس و سند .٣ـ٣

هوروويتس در مقاله اي بسيار مهم به نام «قدمت وخاستگاه اسناد» عقيــده خــود را بــه طــور 
مفصل بيان مي كند. او در اين مقاله مي نويسد: شايد بتوان گفت شاهدان عيني ، حوادث مختلف 

پي آن ديــري  هايي از روايات شكل گرفت. درمجموعه ،جه؛ در نتياندمرتبط با پيامبر را نقل كرده
دهــه بعــد از فــوت  ٧يــا  ٦نگذشت كه شور و شوق گردآورندگان حديث رو به فزوني گذاشــت و 

كمي از صحابه زنده بودند. امــا  پيامبر، آنان نوشته هاي خود را گرد هم آوردند. در اين زمان تعداد
  قي ماند. ها و قبايل باميان عشيره ها درحكايت

هاي ميان سيره و حديث تأكيد مي ورزد و مي گويــد: در نوشــته هوروويتس بر ارتباط نزديك
ابن اسحاق و واقدي، كمتر روايتي مي توان يافت كه مشابهي در مصنف ها و به ويژه در مســانيد 

ند، مي گويد: نداشته باشد. او با اذعان به اينكه ابن اسحاق در بيشتر جاها منابع خود را ذكر نمي ك
از  ؛انــدذكر اسناد تنها هنگامي بوده كه او رواياتي را از شيوخ گرفته وآنها مســئوليت آن را پذيرفته

اســناد در روايــات  ابن اسحاق اين روايات را متصل به نــام آنــان ســاخته اســت (رابســون، ،رواين
و شــپرنجر مطــرح  سپس در ادامه پاسخي قوي در رد نتــايج كايتــاني . وي)٢٤٨: ١٣٨٦اسلامي، 

كرده است. او مي گويد: آنان كه استعمال سند توسط عروه را نفي كرده اند، نوشته ها و سندهاي 
او را به صورت كامل مطالعه نكرده اند. او اشاره مي كند به اينكه فرق است بــين شــيوه نگــارش 

قتــي كــه بــراي محقق وقتي كه مطلبي را در پاسخ به سؤالي مي نويسد و بين شيوه نگارش او و
سپس نظر خود را در مورد آغاز استعمال سند اظهار مي كند وآن  .نويسدگروهي از روشنفكران مي

 ،ش ١٣٩١المستشــرقون والحــديث النبــوي،  گردانــد (بهاءالــدين،را به ثلــث آخــر قــرن اول برمي
  .)١٣٠ـ١٣١
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يهــودي بيــابيم هوروويتس براين باور است كه قدمت و خاستگاه اسناد را بايد در متون سنت 
او يهوديــان را نخســتين كســاني  ،به هرحال .كه آن نظامي بسيار پيشرفته از ذكر رجال سند دارد

 كنــد (ر.ك:مي داند كه از اسناد استفاده كرده اند و او براي اين گفته خود شواهدي را مطــرح مي
  ) ١٩٠قدمت و خاستگاه اسناد، هوروويتس، 

آن را بــه يوشــع ابــلاغ كــرد.  كوه سينا دريافت كــرد و رنمونه اول: اينكه موسي شريعت را د
ديگري آمدند تا  يوشع آن را به پيروان منتقل ساخت. آنان به پيامبران و پيامبران نيز يكي پس از

  شريعت به مردان كنيسه بزرگ رسيد. 
كه به تعبيرخودش مربوط به دوران  موسوي است و خود نيــز بــراين است نمونه دوم: فقراتي 

 ٦، آيه ٢ها در آن دوران نادر بوده است. وي اين عبارت را از پئا باب گونه نمونهاست كه اين باور
مِئشَا شنيدم و او از پدرش و او از جمعي و آنهــا آن را  گويد: اين را ازكند: ناحوم كتاب مينقل مي

به موسي چنين از پيامبران به عنوان شريعت موسي دريافت كرده اند كه اصل آن را در كوه سينا 
  .)٢٨٠: ١٣٩٠حديث اسلامي،  اند (موتسكي،اعطا كرده

ربي شموئيل برنحمني اشاره است كه طبق آن نمونه سوم داستان سرنوشت جسد ربي اليعازر 
وي مي خواهد  .كند: «مادر ربي جاناتان برايم نقل كرد كه همسر ربي اليعازر به او گفته است»مي

ديان بسيار متداول بوده است و مي نويسد روزي ربي از اينكه ربــي اثبات كند كه نقل سند در يهو
  .)٢٨١ اليعازر روايتي را بدون ذكر وي در سلسله سندش در مدرسه خواند، خشمگين شد (همان،

  بررسي و نقد

شروع شد و ايــن  شد آغاز سند در دوران رسول خداگذشت، با توجه به مطالبي كه پيشتر 
 است.مردود كاملاً  ،سند از ثلث آخر قرن نخست  هجري پديد آمده نظر هوروويتس كه مي گويد

  مورد نظريه هوروويتس سه مطلب را مي توان بيان كرد: اما در
در  عقلاًمردم ترين قرائن اطمينان به صدور خبر، شناخت گزارشگر خبر است. يكي از مهمـ ١

اگــر گوينــده خبــر  .پذيرنــدخبري، تــأثير نمي زندگي روزمره خويش همواره به محض شنيدن هر
برفرض آنكه يهوديان سال ها پيش  ،بنابراين ؛فردي غيرعاقل يا نادان باشد، خبرش ارزشي ندارد

از مسلمانان در نقل اقوال به بيان سند اهتمام داشته اند، نمي توان آنان را مخترعان سند دانست. 
سناددهي در ميان يهوديان مــي جالب اينجاست كه شوالي يكي ديگر از مستشرقان غربي درباره ا

لــذا بايــد  ؛اين رسم يهود، نــه در يهوديــت پيشــينه اي دارد ونــه در فرهنــگ اســرائيلينويسد: «
  .)٤١ـ٤٠: ١٣٩٣سندشناسي حديث،  غلامعلي، خاستگاهي خارجي براي آن فرض كنيم» (ر.ك:
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معنــا بــود كــه  اگر شيوه اسناد دهي پيشتر در ميان يهود يا ديگر امت ها وجود داشت، بي. ٢
  مستشرقاني نظير ميور در مقدمه ي كتاب «زندگي محمد» منتقدانه به شيوه اسناد خرده بگيرند.

 آنچه در مقالات مستشرقان به عنوان اسناد موجود در يهوديان وجود دارد، چندان رنــگ و. ٣
يوشع اينكه شريعت موسي توسط  .بوي اسنادي ندارد و بيشتر بيان سير تاريخي يك مطلب است

هيچ گــاه معنــاي اســنادي نــدارد. ايــن بيشــتر  ،و بعد توسط چه كسي به بني اسرائيل منتقل شد
گزارش يك واقعه تاريخي است كه شأنيت خبري ندارد، در حالي كه ميــدان تاخــت و تــاز ســند، 
عرصه اخبار است. البته انصاف آن است كه بپذيريم آنچه به عنــوان ســند در داســتان سرنوشــت 

اي اجمالي با اسناد موجــود در حقيقتاً سند است، اما با مقايسهآمده ليعازر يا ناحور كاتب جسد ربي ا
 ،مندي اسناد در روايات اسلامي بــا آنچــه وي خوانــدهيابيم كه انسجام و نظاممنابع حديثي در مي

  .)٤٣ فرسنگ ها فاصله دارد (همان،

  كولسون و سند .٣ـ٤

مــذهب خــود در ضــرورت  ل حديث به منظور تأكيــد بــرگويد: «اهاسانيد ميدرباره كولسون 
پيروي از احكامي كه قرآن مقرر كرده است، از روي اشتباه شروع به نسبت دادن بسياري از قواعد 

آنها را در قالب قصه و اخبار از آنچه محمــد در مواضــع مشــخص  و احكام به رسول خدا كردند و
اعتقاد جازم آنها بود كه پيامبر حتماً اگر با چنين مشكلي نتيجه   ،اين .گفته يا انجام داده، قرار دادند

دراســات فــي  كــرد (اعظمــي،انــد حكــم ميبه همين احكامي كه به او نسبت داده ،شدرو ميروبه
  .به بعد) ٢٢٩ /١ الحديث النبوي،

  بررسي و نقد

 ادعــاســؤال كنــيم دليــل ايــن او برماست كه از ابتدا بايد گفت ديدگاه كولسون اشتباه است. 
در حالي كه دشمنان قبــل از دوســتان بــه  ،بندنددروغ مي آيا مسلمانان بر رسول خداچيست؟ 

 فعــل و صدق وخداترسي آنها شهادت داده اند؟ آيا اين ادعا حدس است يا نوعي خيال؟ آيا قول و
چنــان كــه ، سنتي نبودند كه طبق نص قرآن پيروي از آن واجــب اســت؟ ساير اقوال حضرت

انتهَوارمايد: فقرآن مي سول فخَُذوهُ وَما نَهاکُم عَنهُ فَـ  ،آنچه رسول خدا براي شــما آورده؛ «ماآتاکُم الرَّ
در اقوال و  به اضافه، آن حضرت ».ماييدنخودداري  ،اجرا كنيد و از آنچه  نهي كرده بگيريد و

م فـی رَ افعال الگو براي اصحاب خود و افــراد بعــد از آنهــا بــود:  دکانَ لکَـُ نهلَقـَ ول ِاللهِ أسُـوَة ُ حَسـَ  سـُ
به علاوه قرآن همه مطالــب خــود را بــه  .)١٣٣: ١٣٩١المستشرقون والحديث النبوي،  (بهاءالدين،

گــذارده  صورت كلي بيان كرده است و تبيين جزئيات احكام و شــرايع آن را بــردوش پيــامبر
انَزَلنا اِلَيکَ الذِّکرَلِتبَُّينَ لِلناسِ وَ است، كيد شده أاست. همان طور كه در خود قرآن هم به اين نكته ت

  .نيستلذا گفته اين خاورشناس توهم وحدسي بيش  ....ما نزل اليهم 
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  شاخت و سند .٣ـ٥

معروف ترين خاورشناسي كه در مسئله اسناد تشكيك مي كنــد، شــاخت خاورشــناس آلمــاني 
رســيد و در بســياري از  معتقد است اسناد در نيمه دوم قرن سوم هجري به كمال خــودوي  .است

، شد و هر فرقه كه قصد داشت نظراتش را به متقدمان منســوب كنــدمواقع به اسانيد توجهي نمي
: ١٣٩١المستشــرقون والحــديث النبــوي،  داد (بهاءالدين،در سند قرار مي ،آن افراد را انتخاب كرده

برخي از ســندها  ،هل سنتدر اينجا خوب است اين مطلب را ذكر كنيم كه در بين عالمان ا .)١٣٦
از نافع، و را مثلاً اگر در حديثي مالك بن انس مطلبي  اند؛ترين سندها شناختهرا به عنوان صحيح

بــه ايــن ســند، ســند طلايــي  ،نقل كند رسول خدا ابن عمر از نافع آن مطلب را از ابن عمر و
اولاً مالــك متــوفي  گويند. شاخت ادعا مي كند به دو دليــل ســند نمــي توانــد صــحيح باشــد:مي

سال بــوده ١٥فرض پذيرش امكان اجتماع مالك با نافع سن مالك در حدود  است. بر ق١٧٩سال
نوع رابطه نافع بــا ابــن  ثانياًق اوكودكي بيش نبوده است. ١١٧لذا در زمان نافع حدود سال  ؛است
  .)٢١٣: ١٣٨٥ث، مستشرقان و حدي زيرا او برده ابن عمر بود (شيني ميرزا، محلّ تأمل است؛ عمر

  نقد ديدگاه اول شاخت

ق و ٩٤قمري به دنيا آمده و برخي اوايــل ســال  ٩٣ محققان تصريح كرده اند كه مالك سال
ق ذكر كرده اند. اما هيچ كس نگفته است كــه او بعــد از ســال ٩٧ق واندكي ٩٥برخي ديگر سال 

است و مي تواند از نــافع  سال بوده ٢٠ق به دنيا آمده است. سن مالك موقع وفات نافع حدود ٩٧
روايت كند. در مورد نوع رابطه نافع با ابن عمر لازم است بپرسيم در صورتي كه شخصي از طرف 
 معاصران و متأخران خود توثيق شــده باشــد، چــه اشــكالي در ايــن بــاره وجــود دارد (بهاءالــدين،

  .)١٤١ـ١٤٢: ١٣٩١المستشرقون والحديث النبوي، 
  رشد وارونه سندها

ست كه با انتقال حديث از فردي به فردي ديگر و از نسلي به نسلي ديگر، ا عمومي اينتلقي 
يك نام به ابتداي سند حديث افزوده شده و بدين ترتيب با گذشت سال ها سند روايات رشد كرده 

كرد. بررسي دقيق تر آثار بــه جــاي  به جلوي سندها تعبير توان به رشد رواز اين فرآيند مي است.
دوران كهن حاكي از آن است كه روند رشد سندها همواره روبه جلو نبوده اســت. شــواهد  ازمانده 

نشان مي دهد كه در سده هاي نخست اسلام گاه ســندها دســتخوش فرآينــد رشــدي معكــوس 
يعني به جاي افزوده شدن نام راويان جديد به ابتداي سند، نام راوياني كهن تر از تابعين ،  ؛اندبوده

اين همان پديده اي است كه شــاخت بــا عنــوان  .شدبه انتهاي سند افزوده مي امبرصحابه و پي
مواجهه محــدثان مســلمان يــا پديــده رشــدوارونه  رشد وارونه سندها از آن ياد كرده است (آقايي،
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بدين معنا كه اگر حــديثي ســندي  ؛انديعني سندها به مرور زمان كامل شده ؛)١٧٦: ١٣٨٩سندها، 
مي شود و در عين حــال ســندي  ه متأخرتري از راويان، مثلاً طبقه تابعين، متوقفدارد كه در طبق

انــدازه  گردد، سند اخير متأخر و ثانوي است. به بيان ديگر، هر هم دارد كه به مرجعي كهن تر باز
كه سند حديثي به مرجعي كهن تر بازگردد، احتمــال جعلــي بــودن آن بيشــتر و تــاريخ جعــل آن 

  متأخرتر است. 
تــري شاخت بر اين باور بود كه به موازات رشد وارونه سندها، مراجع و راويان فزون ،علاوه به

ناميــد و معتقــد بــود  »تكثير ســندها«براي همان آرا يا روايات جعل شده است. وي اين پديده را 
 هدف از آن مواجهه با عدم مقبوليت روايات آحاد بوده تا بر اين حقيقت كه آن روايت تنها از يــك

پديده حلقه مشــترك در ســندهاي روايــات،  طريق منفرد نقل شده، سرپوش گذاشته شود (آقايي،
استدلال شاخت ساده وروشن بود. كتاب هــايي بــه تعبيــر او مكاتــب فقهــي«كهن»  .)٣٣: ١٣٨٩

هاي متأخرتر مالك كه تا به امروز باقي مانده اند، روايات معتبرشان از شخصيت »موطأ«همچون 
وصف، نمي تــوان انكــاركرد كــه جوامــع با اين است.  از روايات از شخص پيامبر بسيار بيشتر

ق) بــر احاديــث نبــوي ٣٥٨( دارالقطني »سنن«و  »صحاح سته«تأليف شده پس از شافعي، مانند 
  متمركز شده بودند. 

برداشــتند كــه مؤلفــان جوامــع  در اين جوامع غالباً رواياتي منسوب به پيامبر ،از اين گذشته
: ١٣٩٠رشد وارونه اســاتيد،  ثي پيشين آنها را به صحابه يا تابعين نسبت داده بودند (سالاركيا،حدي
مالك به يك صحابي منسوب شــده، يــك نســل بعــد از ســوي  »موطأ« مثلاً روايتي كه در ؛)٣٦

 با سند متصل به پيــامبر »صحيح بخاري« ق) با سندي مُرسل و دو نسل بعد در٢٠٤( شافعي
گيرد كه قرائت هاي نبوي اين اخبار ه است. او از اين دست شواهد چنين نتيجه مينسبت داده شد

چراكــه اگــر قــبلاً وجــود  ؛اندجعــل شــده »موطأ«تأليف آثاري همچون  ترديد بعد ازروايات بي و
گنجاندند تا در مباحثات فقهي اند، عالماني چون مالك به قطع ويقين آنها را در آثار خود ميداشته

  .)١٥١: ١٣٨٣ارزيابي مجدد احاديث اسلامي،  ت مخالفانشان بلند شوند (شاخت،روي دس
از ديدگاه شاخت گفتمان فقهي درسده هاي نخست هجري طي فرآينــدي كنــد  ،بدين ترتيب

هايي از گفتــه تر براي آراي فقهي تــدارك ديــده شــده اســت.به مرور مراجعي كهن تطور يافته و
تر و از ايــن رو، بــه لحــاظ تــاريخي از همــه همه قــديمي نگيز، ازبراتابعين به ويژه احاديث بحث

در مباحثات بين فقهاي اوليه، مسئله اخبار يا روايات ضد و نقيض صحابه به دســت  .تر بودنددقيق
كارشناسان فريبكاري حل شد كه اين گفته ها را به بالاترين پله بعدي نردبان اعتبار يعني صحابه 
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بايد با اين گونه از اخبار صحابه به عنــوان جعليــات تــاريخي  ،رواين از ؛دادندنسبت مي پيامبر
كــه چنــين شــد برخورد كنيم. مسئله اخبار ضد و نقيض از صحابه تا نيمه قرن دوم، منجر به اين 

تــرين گذشــت زمــان معلــوم شــد كــه شــافعي بزرگ بازگردانده شود. با اظهاراتي به خود پيامبر
به احاديث  نبوي بوده است. از آنجا كه جوامــع عمــده احاديــث اهــل دار اين اعتماد محض پرچم

هستند، بسياري از محتويات آنهــا بايــد بعــد از عصــر  سنت تقريباً متشكل از اخباري از پيامبر
جمــع بنــدي  .)٣٧: ١٣٩٠رشد وارونه اساتيد،  شافعي به جريان افتاده و رواج يافته باشد (سالاركيا،

نتيجه داد : هرچه اسناد يك حديث بيشــتر بــه گذشــته برگــردد، مــا از شاخت يك قاعده ساده را 
تاريخ متأخرتري ايــن جعــل صــورت گرفتــه، اطمينــان بيشــتري پيــدا  جعلي بودن آن و اينكه در

لازم به ذكر است كه رشد وارونــه  .)١٤٧: ١٣٨٣ شاخت،ارزيابي مجدد احاديث اسلامي، كنيم (مي
  .ستاسندها پيش فرضي براي حلقه مشترك 

  حلقه مشترك. ٤

گردد. پيشينه آن دست كم به نيم قــرن پــيش بــازمي .حلقه مشترك اصطلاحي نوپيدا نيست
ســندهاي احاديــث  اي خاص دراز اين اصطلاح براي تبيين پديده .م١٩٥٠ نخستين بار شاخت در

  اسلامي بهره برد. از پديده حلقه مشترك تفسيرهاي متفاوتي ارائه شده است: 
 در راوي مشتركي در ،آيندواحد گرد هم مي[با مضموني] لسله سندهاي احاديثي الف) وقتي س

سپس طرق متعدد نقل در سندها از همــين  .رسندبه هم مينسل سوم يا چهارم پس از پيامبر
راوي مشترك آغاز و هركدام به يكي از جامعان سده دوم يا سوم ختم مي شود. شاخت اين راوي 

تــوان تــاريخ پيــدايش با شناسايي حلقه مشــترك مي ،بنابراين ؛ناميد »حلقه مشترك«مشترك را 
  حديث را تعيين كرد.

هايي دانسته انــد كــه در نســل هــاي تحريف ب) برخي ديگر حلقه مشترك را حاصل جعل و
گــذاري حلقــه مشــترك را بــراي مقاصــد تاريخ ،در نتيجــهاست؛ آمده  بعدي در سند احاديث پديد

  اند.ردهاحاديث فاقد اعتبار شم
ج) گروه سوم دو تفسير پيش گفته را نتيجه تعميم هاي شتابزده دانسته وحلقه هاي مشــترك 
را نخستين جامعان روشمند احاديث دانسته اند كه كوشيده اند ميراث نسل هاي پــيش از خــود را 

حلقه مشترك و پيوند آن با اصــلاحات حــديثي،  د (آقايي،نتدوين و به شاگردان خويش منتقل كن
  هاي مختلفي از پديده حلقه مشترك ارائه شده است. برداشت ،حال به هر .)٦٠: ١٣٩١
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  الف) ديدگاه شاخت در خصوص حلقه مشترك

با توجه به تعريف ارائه شده از شاخت پيرامون حلقه مشترك، او كوشيد بر مبناي حلقه مشــترك  
و حقيقي تقسيم كــرد كــه  تاريخ پيدايش احاديث را مشخص كند. شاخت سند را به دو بخش جعلي 

حلقه مشترك به مرجعي متقدم ، مثلاً يكي از صحابه يا پيامبر مي رسد و غالباً در سندهاي مختلــف  
يك حديث يكسان است؛ يعني نام راويان در اين بخش از سندهاي مختلف يك حديث عينــاً تكــرار  

اي  ده شده، احتمالاً در دوره مي شود. به گمان او، طرق ديگر كه در آنها حلقه مشترك حذف يا دَور ز 
اند. اما بخش حقيقي، شامل چندين طريق است كه  متأخر و به موازات سلسله سند اصلي، جعل شده 

  ). ٢٧: ١٣٨٩حلقه مشترك را به مؤلفان جوامع حديثي متصل مي كند (همان، 
خ  به نظر او، حلقه مشترك نخستين كسي است كــه حــديث را رواج داده اســت؛ بنــابراين، تــاري 

شود. وي اشاره مي كند: وجود راويان مشترك مــا را  پيدايش حديث با زمان حلقه مشترك تعيين مي 
قادر مي سازد تاريخ بسياري احاديث و نظريه هايي را كه ايشان بيان كرده انــد، تعيــين كنــيم. او در  

حلقــه   كند؛ زيــرا مــي گويــد: عين حال  پديده حلقه مشترك را تا حدودي مبهم و غامض تبيين مي 
كنــد  مشترك خودش حديث را منتشر نمي كند، بلكه كسي ديگر با استفاده از نام وي اين كار را مي 

)؛ در نتيجه، حلقه مشترك را مي توان «حــد زمــاني  ١٧٣: ١٣٨٨(پارسا، حديث در نگاه خاورشناسان، 
نــدارد. او  آغازين» پيدايش روايت دانست. به گفته شاخت، هيچ حلقه مشتركي در نسل صحابه وجود  

حتي در مواردي كه حلقه مشترك متعلق به طبقه تابعين است، ترديد داشت. به نظر او سندهايي كه  
ظاهراً به يك تابعي مي رسند، توسط طبقه بعدي جعل شده وحديث بــه دروغ بــه آن تــابعي نســبت  

  ). ٢٨ ـ٢٩: ١٣٨٩داده شده است (آقايي، پديده حلقه مشترك در سندهاي روايات، 

  ي شاخت آرا نقد

  اول نقد

دهنده اهتمــام بــه آراي شاخت را با جملاتي از محدثان اسلامي شروع مي كنيم كه نشان نقد
    .سند است

گفــت: ســرمايه مانــده و عبداالله بن ادريس گويد: گاه اعمش حديث نقل مي كرد و سپس مي
  .)٢٧: تابيالمجروحين،  گفت (بُستي،سند را مي

يءٍ يقاتِـلُ؟ الاسنادُ«گفت: سفيان ثوري مي ؛ »سِلاحُ المؤمنِ فإذا لَم يَكُن معه سـلاحٌ فبَِـأيَّ شـَ
ادب  چــه چيــزي بجنگــد؟ (ســمعاني، با ،اگر مومن سلاحي نداشته باشد .اسناد سلاح مؤمن است

  .)١٤: ١٤٠٩الاملاء والاستملاء، 
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بـديل  ولولم يكن الاسناد وطلب هذه الطائفه له يظهر في هـذه الأمـة مـن ت گفت: « ابن حبان مي 

»؛ اگر اسناد نبود و تلاش عالمان براي اسناد رخ نمي داد تحريف هــايي  الدين ما ظهر في سائر الامم 
  ). ٢٥تا: افتاد (بُستي، المجروحين، بي كه در ساير اديان رخ داده بود، در اين دين هم اتفاق مي 

ان االله  «  گويد: شخص ديگري به نام محمد بن عبد الرحمن سرخسي از قول محمد بن حاتم مي 

  »؛ اساساً يكي از نعمت هاي كــه خــداي تبــارك و تعالي قد اكرم هذه الامهَ وشرفها وفضَّلها بالاسناد 
شــود، ايــن  هــاي ديگــر مي امت  تعالي به امت اسلامي داده و مايه شرافت و برتري امت اسلامي بر 

لاِحدٍ مِـنَ الامـمِ قـديمها  ولَيَسَ است كه مي توانند مطالب پيغمبرشان را با تكيه بر سند نقل كنند: « 

دارد؟ يعنــي امــروزه مــثلاً   هاي ديگر اســناد وجــود ). آيا در امت ٦ق: ١٤٠٥» (القاري، وحديثها إسناد 
نســبت دهنــد؟    هاي پي در پي، مطلبي را به حضرت موسي يهودي ها مي توانند با تكيه بر نقل 

نســبت دهنــد؟    حضرت عيسي   هاي پي در پي مطلبي را به توانند از طريق نقل ها مي يا مسيحي 
اصلاً چنين نيست. اين بعضي از سخنان عالمان مسلمان در اواخر قرن اول است كه مسئله اســناد را  

  دانستند و سند برايشان در حكم يك سلاح بود. شناخته بودند و ارزش آن را مي 

  دوم نقد

بررسي كــرده و  هايي ازكتب فقهي راشاخت در اظهار نظرهاي كلي خود درباره حديث، نمونه
آنكه به اين نكته بسيار مهم توجه كند كــه  به داوري همه احاديث پرداخته است بيآن بر اساس 

توجه به اسانيد و متون از وظــايف فقهــا  ،هاي فقهي يا سيره مبتني برحديث هستنداگر چه كتاب
ا از احاديــث زيرا تمام همت فقها اين است كه مسائل فقهــي ر؛ نيست، بلكه وظيفه محدثان است

مربوط استنباط كنند، لذا بسيار مي بينيم كه فقيه تنها به بخشي از حديث كه حاوي دليلــي بــرآن 
دكتــر اعظمــي  .)٣٩٨ /٢: ١٤٠٠دراسات في الحديث النبوي،  كند (اعظمي،مسئله است، اشاره مي

اشــته هــاي با بررسي مواردي از اين دست اختلاف در شيوه نقل روايات، به چنــدين نمونــه از نگ
  :به شرح ذيل استفقهي متقدماني مثل ابويوسف و شافعي اشاره مي كند كه پاره اي از آنها 

  . حذف بخشي از سند و اكتفا به متن مرتبط با موضوع١

هاي فقهي، مؤلف در پي بيان حكم وگزارش شواهد آن اســت، نقــل با توجه به آنكه در كتاب
ســيار طــولاني و مشــتمل بــر ســؤالات و موضــوعات تمام متن روايت كه چه بسا ب كامل سند و

مختلف باشد، كاملاً غير ضروري است. مثالي روشن براي آن ، سخن ابويوسف در مناقشه اش با 
نويسد: «لولا طول الكتاب لأسندت لكَ الحديث؛ اگرنبود كه اوزاعي در مسئله فقهي است كه مي

دهد كه ايــن فقيهــان، اين تعبير نشان مي م».آوردشد، سند حديث را برايت مينوشته طولاني مي
  .)٤٠٢ اند (همان،با وجود آگاهي به سندها تنها براي رعايت اختصار، آن را حذف كرده
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  . حذف كامل اسناد با ارجاع به منبع متقدم٢

هاي فقهي يا سيره، رواياتي را از منابع مكتــوب پــيش از خــود گــزارش گاهي صاحبان كتاب
، به همين استآنكه روايات مورد بحث آنها در اين منابع با سند گزارش شده با توجه به  .كنندمي

كنند كه روايت را به صاحب آن منبع منتسب كنند بدون آنكــه ســند صــاحب آن حداقل اكتفا مي
ئِلَ عبــادة بــن براي منبع را هم نقل كنند.  مثال ابويوسف مي گويد: «ثنا محمد بن اســحاق ، ســُ
در اينجا ابويوسف فقيه، سند ابواسحاق را تا عباده تنها به اعتماد كتــاب  .»الصامت عن الانفال ...

در حالي كه ابن اسحاق اين روايت را چنين گزارش مي كند:حدثني عبدالرحمن بــن  ،انداخته است
غيره من اصحابنا عن سليمان بن موسي عن مكحول عن ابــن امامــه البــاهلي، واســمه  الحدث و

 ه ابن هشام قــال: ســألت عبــاده بــن الصــامت عــن الانفــال (همــان،صدي بن عجلان، فيما قال
  .)٣٩٩ـ٣٩٨

  . عدم التزام به نقل دقيق سند در صورت تكرار٣

گاهي مؤلف پس از نقل دقيق و كامل يك سند در بحث  ها،با توجه به هدف تأليف اين كتاب
يا حتي ذكر دقيق اسامي خود، در موارد بعدي استناد به آن روايت ، نيازي به ذكر كامل سند، متن 

هاي حديثي، اهتمامي به نقــل بيند و چه بسا با توجه به وجود روايت كامل و مشهور در كتابنمي
بحث كه به نقل كامل آن پرداخته، روشــن  جاي ديگري از حالي كه در در ،كامل آن نداشته باشد

نقل جوابيه ابن عبــاس بــه ابويوسف در  ،سند كامل آن آگاه بوده است. براي نمونه شود كه ازمي
حدثنا محمدبن اسحاق عن نويسد: «آورد. در جايي ميگاه ناقص مي نجده، سند آن را گاه كامل و

 در .»الزهرة عن يزيد بن هرمز كاتب ابن عباس، قال: كتب نجده الي ابن عباس يسأله عن النساء...
زهري و يزيد بن هاي به نامفر ن دويعني اين نقل، از واسطه هاي ميان ابن اسحاق و ابن عباس، 

ســند، بــدون ذكــر نــام  اند. او همين روايت را با نقل اجمالي بخشي ازنام برده شده هرمز، صريحاً
حدثنا محمد بن اسحاق و اسماعيل بن اميه عن رجل أن ابن عبـاس كتـب آورد: «وسائط چنين مي

انتساب به زهري گزارش  تنها باهمين روايت را درجاي ديگر،  . وي»إلي نجدة في جواب كتابه...
 .)٤٠٠ » (همــان،وحدثني محمد بن اسحاق عن الزهري إن نجدة كتب إلي ابن عباس...مي كند: «

سند كامل و در اختيار داشتن آن،  دهد كه مؤلف به رغم آگاهي ازنقل، نشان مي اين گوناگوني در
گــزارش كــرده  كــه اعظمــي آنهــا را ها تمام موارد ندارد. اين نمونه اهتمامي به نقل دقيق آن در

هاي مختلف، تابع هــدفي اســت حوزه دهند كه شيوه استناد به حديث دراست، به خوبي نشان مي
  آن دانش دنبال مي شود كه در استنادات شاخت، مغفول مانده است. كه در



  

 

 »
ش

وه
پژ

ي
بيق

تط
ث 

دي
 ح

وم
عل

ه 
نام

ل 
سا

 ،«
رم

ها
چ

ره
ما

 ش
،

 
شم

ش
، 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
١٣

٩٦
  ش 

٦٦  

  نقد سوم

ن كــه هــر دو بــه عنــوا )ق١٨٩شــيباني( أ»موط«و  )ق١٧٩مالك ( »موطأ« كتاب مقايسه دو
تواند تئوري شاخت را كاملاً نقض كنــد. طبــق قاعــده ، ميانداحكام فقهي اهل مدينه تدوين شده

مالك كه متقدم است، نبود بايد گفت كــه  »موطأ«شاخت، اگر در كتاب شيباني روايتي بود كه در 
مالــك  »موطأ« دهد كه روايات بسياري درروايت شيباني جعلي است . مقايسه دو كتاب نشان مي

براي نمونه، مبحث «مواقيت الصلاه» در  ؛كتاب خود نياورده است جود دارد كه شيباني آنها را درو
 مالك حاوي سي حديث است كه شيباني فقــط ســه مــورد از آنهــا را آورده اســت (ر.ك: »موطأ«

توان نتيجه گرفت كه نقل شدن روايــت مي .)٢٠٩ـ٢٠٦: ١٤٨٥مستشرقان و حديث،  شيني ميرزا،
بــراي آن بلكــه احتمــالات مختلفــي را  ،فقيه ، صرفاً به دليل نبودن روايــت نيســت از سوي يك

  توان فرض كرد.مي

  چهارم نقد

مطلبي كه شاخت در مورد تغيير بخش چسبيده به متن اسانيد مطرح كرده و اينكه اين كار در 
 »موطأ«در دليل است.شاخت به برخي احاديث وارده بي ييدوره هاي متأخر انجام شده است، ادعا

و رساله شافعي كه احاديث به صورت مرســل در آنهــا آمــده و ســپس همــين احاديــث در كتــب 
متأخران با سند متصل نقل شده اند، استشهاد كرده و دليل مي گيرد بر اين نظر كه قسم چسبيده 
به متن سندها كه نام صحابه وتابعين است، جعلي و ساخته اهل مذاهب است. دليلــي كــه باعــث 

الك به وصل احاديث موطأ توجه نكند، اين است كه او به احاديــث مرســل احتجــاج كــرده شد م
زيــرا ســندهاي  ،موافق با شيوه معمول در زمانش نيست لذا روش او در استعمال سند كاملاًاست؛ 

 »مسند معمر بــن راشــد«آنها مثل  متصل در برخي كتب مسند وارد شده است كه تأليف برخي از
برمي گردد. هم چنان كه اگر احاديث يك بار به صورت مرسل بار  »موطأ«تأليف به قبل از زمان 

هاي متــأخر ديگر به صورت متصل نقل شده باشند، به معناي جعل يا كامل شدن سندها در زمان
  .)١٤٠ـ١٣٩: ١٣٩١المستشرقون والحديث النبوي،  نيست (بهاءالدين،

  پنجم نقد

يل پديد آمدن رواياتي با حلقه مشترك، آن است كه اين است كه يكي از دلا  نكته مهم ديگر
هاي برخــي ازايــن حلقــه آوري شــدند وهاي مرجع جمعدر مرتبه حلقه مشترك، روايات در كتاب

هاي بعدي، به گستردگي هاي حديثي هستند؛ مانند زهُري كه نسلمشترك، راوي نخستين كتاب
 به اين نكتــه توجــه نكــرده اســت. (شــيني اند. شاخت در فرضيه خود، اصلاًروايت او را نقل كرده

رسد شاخت همه وجوه بحث را نســنجيده به نظر مي .)٤٢١ /٢: ١٣٨٥مستشرقان و حديث،  ميرزا،
  ادله او براي اثبات ادعايش كافي نيست. ،بنابراين ؛و احتمالات مختلف را لحاظ نكرده است
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  در خصوص حلقه مشترك ) ديدگاه خوتيه يونبلب

بســط داد. او همچــون شــاخت، حلقــه  ظريه حلقه مشــترك شــاخت را شــرح وخوتيه يونبل ن
خاســتگاه  تــوان بــه تــاريخ تقريبــي ودانست كه با اســتفاده از آن ميمشترك را ابزاري مفيد مي

: ١٣٨٩مواجهه محدثان مسلمان يا پديده رشد وارونه ســندها،  احتمالي حديث دست يافت (آقايي،
را با دقــت قابــل قبــولي نقــل  يات ،گفتار و كردار پيامبر اكرمبه عقيده يونبل، برخي روا .)٢٩
كردار آن حضرت و نه هماننــد  گيري از خاطره گفتار وكنند، بدين معنا كه متن روايات با بهرهمي

، اما اسناد در زمان هاي بعدي پديدار شده وآن متون در چنــين ســاختاري ،الفاظ ساخته شده است
 ؛دانــدشناســايي ايــن مــوارد اصــيل را بســيار دشــوار مي ،ند. با اين همههمراه با اسناد نقل شده ا

كوشــد تــا بــا اصــلاح دانــد، مياو اگرچه اثبات قطعي اصالت روايات را بسيار دشــوار مي ،بنابراين
  سقيم مطرح كند.  تئوري  شاخت با بررسي اسناد، راهي براي شناخت روايات صحيح از

رفي مي كند: در الگوي نخســت شــاخه اي منفــرد از معصــوم او دو نوع الگو را براي اسناد مع
  )١ منتقل و در طبقات پايين تر، چند شاخه شده است (نمودار
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  صحابي

  
  تابعي
  

  تبع تابعي
  

  «الف» تبع تبع تابعي
  

  راوي      راوي      راوي
  

  صاحب كتاب          صاحب كتاب   صاحب كتاب         صاحب كتاب   صاحب كتاب         صاحب كتاب 

؛ يعني تبع تبع تابعي را حلقه مشترك دانسته كه »الف«اسناد، روايات شخص  از دراين نمودار
پس از او روايت گسترش يافته و در پي آن در مجموعه و نگاشته هاي حديثي جمــع آوري شــده 

نقــل از اين نــوع اســناد، راويــان در  در است. الگوي دوم براي اسناد، شكلي كاملاً معكوس دارد.
شــوند يك طبقــه، در يــك راوي محــدود مي متعدد هستند، اما اين راويان متعدد در معصوم
  :)٢ (نمودار



  

 

 »
ش

وه
پژ

ي
بيق

تط
ث 

دي
 ح

وم
عل

ه 
نام

ل 
سا

 ،«
رم

ها
چ

ره
ما

 ش
،

 
شم

ش
، 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
١٣

٩٦
  ش 

٦٨  

  شاهد عيني         شاهد عيني           شاهد عيني               شاهد عيني
  راوي                 راوي                     راوي                       راوي   
  ي                راوي                      راوي                       راويراو   

  
  راوي «ب»

  
  راوي
  

  راوي 
  
  راوي

را حلقــه مشــترك  »ب«در اين شكل، الگــوي نمــودار بــرعكس شــده اســت و يونبــل راوي 
الگــوي اول اين دو الگوي اسناد را در حوزه هاي گوناگون رايج مي دانــد،  ويخواند. معكوس مي

همــين  ) را در حوزه روايات تاريخي. بــر٢) را در حوزه روايات فقهي و الگوي دوم (نمودار١(نمودار
در  ،دانــداساس، او رواياتي را كه الگوي سند آن مانند نوع اول است، ســاخته حلقــه مشــترك مي

محتــوا،  »حلقه مشترك معكوس «حالي كه در الگوي دوم اسناد، معتقد است در قالب يك قاعده، 
گانه تا شاهدان معين نساخته است؛ حتي اگر او محتواي چند گــزارش هاي چنداصل گزارش و راه

هم اصل واقعه تاريخي محصول خيال پردازي  اي را در يك گزارش ادغام كرده باشد، بازاز واقعه
لقــه البته او براي پــذيرش روايــت «ح .)١٤٦ـ١٤٨: ١٣٨٧مستشرقان و حديث،  او نيست (نفيسي،

زيرا يك طريق منفرد  ؛مشترك معكوس» بر اين باور است كه نبايد در يك رشته منفرد نقل شود
لذا بايد درسند، روايت از طريق هر راوي به دو تن ، اي از تاريخي بودن داشته باشدهتواند بهرنمي

    .)١٥٢: ١٣٨٩پديده حلقه مشترك در سندهاي روايات،  از راويان يا بيشتر نقل شود (آقايي،
نامد. در اين الگو، از هر فرد، يــك يــا شبكه عنكبوتي» مييونبل الگوي سوم را براي اسناد «

  :)٣دو تن، روايت را به شكل رشته اي منفرد نقل كرده است (نمودار
  پيامبر اكرم
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ل معتقد است راويــان يــا صــاحبان بدر اين موارد، با توجه به نقل روايت به صورت منفرد، يون
يــك  صله زماني بين خودشــان وهاي منفرد را براي پر كردن فا اين رشته ،هايي حديثيمجموعه

هاي اســنادي، تعيــين شخصيت واقعي وخيالي متقدم ساخته اند. البته او در بررسي چنــين شــبكه
  .)١٤٩: ١٣٨٩مستشرقان و حديث،  داند (نفيسي،سازنده حديث را غير ممكن مي

   يونبل ديدگاه به انتقاد
 برخي شده بر اوگرفته كه نقدهايي .اندپرداخته يونبل و نقدآراي بررسي به خاورشناسان برخي

 تحليــل او بــه كــه موردي اينمونه به ناظر ايپاره و نظر مقام در او تئوري كليت به ناظرو  كلي
 تئــوري بــا اصــلي مــوارد اوســت، در آراي كلــي نقد به ناظر اصل در آنچه .هستند ـ پرداخته آنها

 در را موضوع هر در گوناگون ، احتمالات خود پيشينيان همچون زني يونبل .است مشترك شاخت
 آن بــودن جعلي لزوم ، بهغريب و مفرد سند يك با اكرم از پيامبر روايتي نقل .گيرد نمي نظر

 ممكن او كه حالي در دانست. جعل مسئول را مشترك حلقه تواننمي موارد اين و در ندارد دلالت
 نيافتــه را آنها يا نكرده ذكر اينجا در دلايلي به كه باشد داشته وايتر براي ديگري هاي، راه است

 بايــد انتظــار بــه بنــا شــود، نقــل اكــرم از پيامبر روايتي كه بود قرار اگر ،بر اين علاوه .باشيم
مواجهه محدثان مسلمان با پديده رشد وارونه سندها،  آقايي، :ك.ر( باشد عنكبوتي الگوي براساس 

  .)١٦٣ـ١٦٤: ١٣٨٩

  نتيجه
 از عصــر مســلمانان از نظرگــاه اســناد كه آيدمي دست به نتيجه اين ،گذشت آنچه مجموع از
 معتقدنــد شناسانخاور كه در حالي ،است رسيده خود اوج بعد به هاي و در دوره آغاز خدا رسول
از اســناد  قســمتي بســا و چه دوم قرن دوم نيمه هم آن ،است دومي قرن پديده يك اسناد مسئله

 كــه رســدمي نظــر به .حديث اسناد درباره مستشرقان ديدگاه بررسي با .باشد سوم قرن به علقمت
 چنين و طرح كنند تلقين خواننده به را اسناد مسئله در اصالت عدم نوعي دارند سعي خاورشناسان

  نيست.  ي مخدوش ادعا يكچيزي جز  آنان از سوي مباحثي
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